
 .سن، کارهٌذ عادی یک ضرکت کْچک است
 .رّزی اّ بَ خاطر کارُای اضافَ بسیار دیر بَ ایستگاٍ اتْبْش رسیذ

اّ کَ بسیار خستَ بْد بَ خْدش گفت: تا اتْبْش بیایذ، کوی بخْابن. بیست دقیقَ بعذ، اتْبْش آهذ. ایي اتْبْش دّ طبقَ 

 .ال ضذ ّ گفت: آٍ هی تْاًن دراز بکطن ّ کوی بخْابنبْد. سن ّقتی دیذ در طبقَ دّم کسی ًیست، بسیار خْضح
 بالا :اّ سْار اتْبْش ضذ ّ در حالی است کَ بَ طبقَ دّم هی رفت، پیرهردی کَ کٌار در اتْبْش ًطستَ بْد بَ اّ گفت

 !خطرناکه نرو،

 .سن ایستاد، از قیاقَ جذی پیرهرد دریافت کَ اّ درّغ ًوی گْیذ
 .ًیوَ ضب بْد ّ حتوا پیرهرد چیس خطرًاکی دیذٍ بْد

سن قبْل کرد ّ در اًتِای اتْبْش جایی پیذا کرد. با ایي کَ جایص کوی ًاراحت بْد اها بَ ًظرش اهٌیت از ُر چیسی هِن تر 

 .بْد
طستَ بْد هتعجب اّ رّز بعذ ُن دیر بَ خاًَ برهی گطت ّ سْار ُواى اتْبْش ضذ ّ از ایي کَ پیرهرد دیطبی ُواى جا ً

 .است خطرناک بسیار نرو، بالا ضذ. پیرهرد با دیذى اّ گفت: پسرم

 .سن در پاییي پلَ ُا بَ بالا ًگاٍ کرد، بسیار هخْف بَ ًظر هی رسیذ. دّبارٍ در اًتِای اتْبْش جای پیذا کرد ّ ًطست
 ... ضب ُای بعذ ُن

 .است خطرناک نرو، بالا کَ پیرهرد بَ اّ گفت: پسرم یک ضب پسری سْار اتْبْش ضذ ّ داضت بَ طبقَ دّم هی رفت

 پسر پرسیذ: چرا؟
 !پیرهرد گفت: هگر ًوی بیٌی؟ طبقَ دّم راًٌذٍ ًذارد

 .پسر در حالی کَ بلٌذ هی خٌذیذ بَ طبقَ بالا رفت ّ بَ راحتی دراز کطیذ ّ خْابیذ
 !نکته

ُیچ ّقت بذّى دلیل ّ سْال کردى، چیسی رّ قبْل ًکٌیذ. چَ بسیارًذ کارُایی کَ با داًستي علت آى، از اًجام دادى یا ًذادى 

 !آًِا پطیواى هی ضْیذ
 


